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مدرسه علميه امام خميني(ره) شهرستان رباط كريم
مقاله پژوهشی

موضوع:

کار و توسعه از منظر علی بن ابی طالب (
محقق:

سمانه نصر اللهی
پاييز 89
چکیده
کار قسمت اعظمی از زندگی انسان را دربرمی​گیرد و فعالیتی است نسبتاً دائمی که به تولید کالا یا خدمات می​انجامد و به آن دستمزد تعلق می​گیرد.

از آنجایی که اسلام به کار و تلاش و نظم و انضباط، انجام صحیح کارها و وجدان​کاری که به عنوان مفاهیم سازنده توسعه کار و تلاش در جامعه اهتمام داشته است بنابراین برای پیمودن مسیر صحیح توسعه و عدم وابستگی به کشورهای پیشرفته، در این تحقیق به بررسی کار و نقش آن در توسعه پرداخته شده است.

در این تحقیق به تعریف و ارزش کار و عوامل توسعه آن از جمله تعهد به کار و      وجدان​کاری و بهره​برداری بهینه از فرصت​های تولیدی پرداخته شده است و از آنجایی که در مسیر این عوامل موانعی چون رشوه​خواری، رباخواری و احتکار وجود دارد که چالش​های بسیاری را ایجاد کرده که در این تحقیق به بررسی آن​ها می​پردازیم.

کلید واژه​ها:

کار، توسعه، وجدان​کاری، اشتغال، تعهد، عدالت، نظارت، سرمایه.

مقدمه
به عقیده بسیاری از متفکران اجتماعی و اندیشمندان اسلامی، انسان موجودی اجتماعی است و قسمت اعظم نیازها و احتیاجات خود را از طریق کار گروهی و اجتماعی تأمین کند.

حضرت امیرالمؤمنین ( کار و تلاش را با درایتی واقع​بینانه بیان نموده است و می​فرماید:

اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی، او تو را به خود مشغول می​کند.

و در روایتی دیگر فرمود:

هرچند کار و تلاش همراه با زحمت و رنج است اما بیکاری پیوسته منشأ فساد و تباهی است.

پدیده بیکاری افزون بر آنکه ناهماهنگی با آفرینش است بستری مناسب برای ارتکاب لغزش​ها و انحراف​ها به شمار می​آید ولی کار علاوه بر نقش اساسی در نظام تولید، کشاورزی، عمران، اقتصاد اجتماعی، در نظام فرهنگی و اخلاقی تربیتی، سیاسی و دفاعی نیز چنین نقشی ایفا می​کند. آری سرمایه جاودانی خواندن کار ما را به این مهم رهنمون می​سازد که سعادت ابدی و خوشبختی دو سرای ما در گرو کار است و این سرمایه و گنج بی​پایان، با زحمت و تلاش بدست می​آید.

چنانکه در شعر سعدی که اکنون حالت مَثل دارد آمده است:

برو کار می​کن مگو چیست کار 

که سرمایه جاودانی است کار

انسان هوشیار به دنبال سعادت و جویای کمال است و برای رسیدن به کمال و سعادت، نیاز به سرمشق گرفتن از انسان​های نمونه و راهنمایانی مخلص دارد. نظیر پیامبران – علیهم السلام – و امامان معصوم – علیهم السلام- که باید سیره و زندگی آنان مطالعه شود تا معلوم گردد راه و  رسم زندگی ما با آنها یکی است یا خیر؟

در سیره امام علی ( همانگونه که دانش و بینش و تقوا، ایمان، شجاعت و شهامت، دادگری اخلاص و مدارا جایگاه خاصی دارند، کار و تلاش نیز از اهمیت ویژه​ای برخوردار است. حضرت علی ( کارکردن را از لوازم زهد و پرهیزکاری می​شمارد آن حضرت ( بعنوان اسوه و الگوی عملی، هیچ​گاه فرصت​ها را از دست نمی​داد و به بهترین صورت ممکن از اوقات عمر گرانبها در راه رضایت الهی بهره می​گرفت.

آری، اگر شیعه و پیرو امام علی ( هستیم نباید نگاه به ذخیره و مستغلات مالی​مان کنیم و بگوئیم ما که – بحمد الله – داریم چه نیازی است که به خود زحمت دهیم، خیر، امروز که دوران بازسازی کشور است و بناست که در بعد اقتصادی هم مستقل باشیم نباید سرمایه و پول​ها را راکد گذاشته یا در راهی مصرف کنیم که به حال جامعه سودی نداشته باشد بلکه باید همان راه صحیح امام علی ( را که راه خداپسندانه است، پیمود.

تعريف كار

از نظر لغوي كار به معناي شغل و پیشه است 1 و در اصطلاح وسیله ای برای فعلیت یافتن آثار پدیده های طبیعی و آماده سازی آنها برای بهره برداری انسان.2 
در انديشه حضرت علي ( مي​توان به صورت استنباطي كار را چنين بيان نمود:
كار عبارتست از تلاش و كوشش انسان​ها براي آماده كردن زاد و توشه آخرت در دوران زندگي در دنياي مادي.
حضرت علي ( مي فرمايند:
«فعليكم بالجد و الاجتهاد و التهاب و الاستعداد و التزود في منزل الزاد.»3
بر شما باد به تلاش و كوشش، آمادگي و آماده شدن و جمع​آوري زاد و توشه آخرت در دوران زندگي.
از ديدگاه علي ( در جامعه يكي از حقوق اوليه مردم اينست كه همه حق دارند، شاغل باشند. كار كوچكي و بزرگي ندارد مگر با توجه به كاري كه انجام مي​دهند و هركس اعم از مرد و زن پاداش كار خود را خواهند ديد.

در انديشه مولاي متقيان ( كارها و فعاليت​ها به دو نوع عمده تقسيم مي​شود:
1- كارهاي شايسته،
2- كارهاي ناشايست،
كارهاي شايسته شامل فعاليت​هايي است كه داراي خصوصيات ذيل باشد:

نخست، اينكه افراد با انجام آن به حق و خداوند نزديك شوند بعبارت ديگر كار زمينه​اي براي ايجاد ارتباط بين مخلوق و خالق گردد.
در اين مورد امام علي ( مي​فرمايد:
«افضل العمل ما اريد به وجه الله.»4
برترين عمل آن است كه به قصد نزديكي به خدا انجام شود.
دوم، اينكه كارها منطبق و مبتني بر موازين الهي و اسلامي باشد و شارع مقدس آن را براي سلامتي جامعه زيان​آور ندانسته باشد.
در اين مورد علي ( مي​گويد:
احسن الافعال ما وافق الحق5
نيكوترين كارها آن است كه موافق با حق باشد.

سوم، كاري در جامعه شايسته است كه انجام دادن آن آسيب و انحراف فردي اجتماعي به همراه نداشته باشد و زمينه​اي براي انجام صالحات و نيكي​ها در فرد و جامعه گردد.

علي ( السلام فرمود:
احسن الافعال الكف عن القبيح6
نيكو ترين كار باز ايستادن از كار زشت است.
چهارم، نيت و قصد انجام دهنده، خير و براي صلاح و آباداني جامعه باشد، زيرا هدف​دار (نيت​دار) بودن كار و تلاش باعث مي​شود كه مسير و فرآيند كار مشخص باشد و فرد و به تبع آن جامعه دچار سرگرداني و انحراف نگردد.
علي ( فرمود:
لا يكمل الصالح العمل الا بصالح النيته7
شايستگي عمل كامل نمي​گردد، مگر به شايستگي نيت.

پنجم، از مهمترين ويژگي​هاي كارهاي شايسته آن است كه مناسب و حلال باشد و به گناه و ستم و ضايع شدن حقي از كسي منجر نگردد.

علي ( فرمود:
الحرفه مع العفه خير من الغني مع الفجور8
شغل همرا با پاكدامني از ثروت فراواني كه با گناهان به دست آيد، بهتر است.

كارهاي ناشايست مبتني بر ويژگي​هاي زير است:

نخست، آن است كه انجام آن براي انسان، شرمندگي به همراه داشته باشد.
علي ( فرمود:
احذر كل عمل يعمل به في السرو يستحي منه العلانيه9
بپرهيز از هر كاري كه در نهان انجام گيرد و در آشكار شرمندگي آورد.

همچنين مي​فرمايند:
احذر اذا سئل عنه صاحبه، استحيي منه و انكره10
از هر عملي كه وقتي از صاحبش پرسيده شود، از آن شرم نموده، انكارش كند، دوري كنيد.
دوم، براي فرد و جامعه مضر و زيان​آور باشد و پيامدهاي ناگواري به بار آورد. اينگونه كارها اگر گسترش يابد به تدريج كل نظام اجتماعي را از حيات متعادل خود خارج مي​كند.

ارزش و اهميت كار

يكي از معيارهاي مهم پيشرفت و سعادت جوامع توجه به شكل، نوع و كيفيت كار و فعاليت است.
حضرت علي ( در مورد اهميت و ارزش كار و تلاش مي​فرمايد:
كشيدن سنگهاي گران از قله​هاي كوه، نزد من از منت ديگران كشيدن، محبوبتر است. مردم به من مي​گويند: كار براي تو عيب است و حال آنكه عيب آن است كه انسان دست سوال نزد مردم دراز كند.11
در انديشه و مرام امام علي ( كار از تقدس و احترام خاص برخوردار است به همين رو مقرر داشت كه برتري بعضي از مردم بر برخي ديگر صرفاً بر اساس كار و فعاليت باشد نه حسب و نسب موروثي و امتيازات قبيله​اي و عشيره​اي.

چنان كه گفت:
«پاداش هر كس در قبال هر كاري است كه انجام مي​دهد.»
و در اين باره چنان سخت گرفت كه معروف شد، علي ( ياور هر كسي است كه كار   مي​كند و دشمن آن كسي است كه به گدايي مي​پردازد.12
كار از اركان هر جامعه​اي است و امام با بيان اهميت آن در فرهنگ اسلامي، مردم را به كار و تلاش بيشتر ترغيب مي​كرد و مي​فرمودند:
هيچ حركتي در راه خدا خالصتر از تلاش شما براي رفع نيازهاي فرزندان و همسرتان نيست.13
در جايي ديگر مي فرمايد:
«گنجينه انسان شغل اوست»14
هدف اصيل در نگاه امام علي ( كه داراي ارزش ذاتي است، جلب رضايت خداوند است. رضايت خداوند انگيزه نيرومندي است كه علي ( را در گرماي طاقت​فرساي روز به كار و تلاش وامي​دارد در حاليكه هيچ نياز شخصي به محصول آن ندارد.15
در نظام تكويني خدا رهايي از فقر نتيجه قطعي كار و تلاش است.
امام علي ( مي​فرمايد:
هر كس در طلب چيزي برخيزد، همه آن چيز يا بخشي از آنرا بدست خواهد آورد.16
ملاك و معيارها در انتخاب شغل و كار 

يكي از ملاك​ها و معيارهاي حضرت علي ( پيرامون كار و انتخاب شغل، آگاهي داشتن و شناخت لازم به كار است زيرا كار توأم با آگاهي در مسير زندگي و ترقي افراد نقش مؤثري دارد؛ چنان كه ايشان مي​فرمايد:

فان العامل بغير علم كالسائر علي غير طريق فلا يزيده بعده عن الطريق الواضع الا بعد امن حاجه و العامل بالعلم كالسائر علي الطريق الواضع17
عمل كننده بدون آگاهي چون رونده​اي است كه بي​راهه مي​رود. پس هرچه شتاب كند از هدفش دورتر مي​شود و عمل​كننده از روي آگاهي، چون رونده​اي بر راه راست است.
هم چنين مي​فرمايد:
اذا ارتايت فافعل18
هر گاه نظر و تأمل كردي، عمل كن.
از نظر علي ( اخلاص از ملاك​ها و معيارهاي ديگر در كارها و فعاليت​هاست.
علي ( فرمود:
خير العمل ماصحبه الاخلاص19
بهترين عمل آن است كه با اخلاص همراه باشد.
باز مي​فرمايد:
صلاح العمل بصلاح النيه20
صلاح و درستي عمل به خالص بودن نيت است.
در نتيجه اخلاص در عمل يكي از شرايط مهم در زندگي انسان​ها بويژه در زمينه كار و فعاليت است. زيرا عمل خالص علاوه بر نفع شخصي و مادي براي افراد، داراي منافع اخروي است و در اصلاح و گرايش مردم و جامعه به سوي سعادت دنيوي و اخروي نقش ارزنده دارد.

تعريف توسعه

توسعه به معناي جامع، بعنوان فرآيند پيچيده​اي كه رشد كمي و كيفي توليدات و خدمات، همراه با بهبود سطح زندگي، تعديل در آمد و زدودن فقر و محروميت و بي​كاري، تأمين رفاه همگاني و رشد علمي را در يك جامعه مدنظر دارد، براي همه جوامع امري مطلوب است كه براي رسيدن به آن برنامه​ريزي تلاش مي​نمايند. 21
زمينه​هاي اجتماعي و فرهنگي توسعه
فرهنگ اسلامي در گوهر بالقوه خويش، مملو از عناصر مساعد توسعه است و بديهي است كه اگر وضع مسلمانان از لحاظ ذهني، عيني و روان​شناسي اجتماعي، مناسب و هماهنگ با اين فرهنگ باشد، به خوبي مي​توان از آن بهره گرفت و در جهت توسعه مطلوب و مورد نظر اسلام حركت نمود، لكن ممكن است جامعه اسلامي، استعداد و قابليت خود را به فعليت برساند و منبع فرهنگي پرفيضان و جوشاني از عناصر مساعد براي توسعه را ايجاد نمايد.

در ارتباط با اهتمام اسلام به زندگي انسان با حركت در مسير توسعه مطلوب و مورد نظر، عواملي را به طور مختصر بيان مي​كنيم:

زهد و قناعت

زهد عبارت است از عدم تمایل و رغبت نسبت به چیزی که در آن جاذبه میل و رغبت طبعاً وجود داشته باشد و انسان در اثر عواملی اختیاری نسبت به آن بی رغبتی نشان دهد، و زیبایی و ارزشهای آنرا نا چیز بشمارد.22
اين معنا در قرآن نيز وجود دارد:
و شروه بثعن بخس دراهم معدوده و كانوا فيه من الزاهدين23
يوسف را به بهاي ناچيز فروختند چرا كه به او بي رغبت بودند.
مفهوم اسلامي زهد از نظر اقتصادي به معناي برداشت كم براي بازدهي زياد است24
اميرمؤمنان ( مي​فرمايند:
تمام زهد در ميان دو جمله از قرآن است.
خداوند سبحان مي​فرمايد:
اين براي آنست كه به سبب آنچه از دست داده​ايد، غمگين نشويد و به آنچه خدا به شما داده، دل بسته و مغرور نباشيد. بنابراين هركس برگذشته تأسف نخورد و به آنچه به او رو    مي​آورد دلبسته نشود، زهد را از هر دو طرف (از ابتدا تا انتهاي آن) در اختيار گرفته است.25
قناعت در لغت به معناي خرسند بودن به آنچه دارند.26
اميرمؤمنان ( مي​فرمايد:
قناعت به دست نمي​آيد مگر اينكه حرص نابود شود.27
همچنين مي​فرمايد:
شما به قناعت داشتن به رزق كم بيشتر نيازمنديد تا به حرص داشتن در طلب روزي.28
زاهد چون علي ( است كه كمترين كار او توليد فراوان و كسب ثروت و رساندن آن به نيازمندان است.29
يكي از آثار قناعت آن است كه شخص در انتخاب كسب و كار و نحوه عمل به آن، از مسير درست دور نمي​افتد و كار او سبب ضرر و زيان به ديگران يا ناديده گرفتن حق عمومي نمي​شود.
 امام علي ( فرمود:
ثمره قناعت، اعتدال در كسب و كار و بيزاري از درخواست است.30
قانع درآمدي پاك و پاكيزه را بدست مي​آورد كه به غيرحلال آغشته نيست و از منت ديگران هم به دور است. شايد بتوان از جمله «الاجمال في المكتب» استفاده كرد كه مؤمن قانع در بهره​برداري از طبيعت راهي را در پيش مي​گيرد كه به اسراف و تبذير منابع منجر نشود. اگر توليدكننده كالاست، توليدي او استحكام مناسب دارد. از مواد اوليه به گونه​اي بهره​برداري مي​كند كه ضايعات در كمترين حد باشد. براي كسب سود بيشتر، از تقلب و نيرنگ در كار خودداري  مي​كند، در بحران​هاي اقتصادي، درصدد احتكار و اجحاف به مردم نيازمند برنمي​آيد. قناعت باعث عمل به دستورهاي الزامي و آداب كسب و كار مي​شود و بدون ترديد، اين ويژگي اثر بسيار شگرفي بر مباحث اقتصادي خواهد گذاشت.31 قناعت درگيري​هاي اجتماعي بر سر متاع دنيا را از بين مي​برد و كينه​ها را نابود مي​كند، اجتماعي كه به قناعت دست يابد، آسايش خواهد ديد و براي امور بي​ارزش، بحران پديد نمي​آورد32، منابع جامعه به توليد كالاها و خدمات مصرفي اختصاص مي​يابد، براي اختصاص منابع به سرمايه​گذاري بايد مصرف فعلي جامعه كاهش يابد تا پس​انداز صورت گيرد. وقتي افراد جامعه با مصرف زاهدانه و روحيه قناعت زندگي كنند و نيز كار و توليد را نوعي عبادت بشمارند نتيجه چنين وضعي (با توجه به وجود امكانات كار و توليد) پس​انداز مازاد درآمد بر مصرف خواهد بود. هنگاميكه استفاده از مازاد درآمد در بخش توليد عبادت به شمار مي​رود، مؤمن به يقين خواهد كوشيد تا مازاد بر مصرف را در جهت توليد و اشتغال به كار گيرد. پيامد چنين وضعيتي در جامعه اسلامي كاهش بيكاري، افزايش اشتغال و توليد فراوان خواهد بود.

زاهدترين فرد آنگاه كه از خلاقيت و مسئوليت الهي بركنار مي​ماند به توليد رو مي​آورد، چشمه​ها و چاه​ها حفر مي​كند، باغ​ها احداث نموده، براي كمك به جامعه در كسب مال مي​كوشد و كار اقتصادي را براي تأمين معاش عبادت مي​داند و بيكاري را منفور شريعت مي​شمارد.33
گاه جوامع به سبب برخوداري از برخي امكانات دنيايي و رفاه عمومي حاضر مي​شوند به هر قرارداد ننگيني كه استقلال و آزادي آنها را به مخاطره مي​اندازد، تن دهند و دولت​هاي قدرتمند از همين فرصت استفاده كرده، مطامع خود را به دست مي​آورند.

زهد، بي​نيازي را درپي دارد و جامعه را از بيگانگان بي​نياز مي​سازد و سبب مي​شود كه روي پاي خود بايستد. آنكه به دنيا محبت دارد از فشار و تهديد نظامي به هراس مي​افتد و براي رهايي خود به هر ذلتي تن مي​دهد ولي آنگاه كه جامعه بر مقاومت اصرار ورزد و عزت جاودان را بر بهره​مندي كوتاه ترجيح دهد جامعه عزت به دست آورده، آزادي و استقلال خود را حفظ خواهد كرد.34
مؤثرترين امر در تحقق زهد و قناعت، معرفت و حقيقت​بيني است و گسترش معرفت ديني به خدا، دنيا و معاد، ترويج روحيه قناعت و دل بريدن از دنيا را درپي دارد و آثار متعددي بر آن بار مي​شود كه همگي باعث سلامت جامعه در زمينه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي​گردد. شخص به جهت اعتقاد به معاد، كوشش خود را در بهره​برداري از فرصت زندگي متمركز و محصول بيشتري توليد مي​كند و براي بقاي ابدي، كمترين مصرف را دارد و به ياري ديگران و انجام امور عام المنفعه مي​شتابد.35
در ضمن رفتار قناعت​آميز حاكمان صالح در ايجاد و گسترش روحيه قناعت در جامعه، نقش اساسي دارد زيرا جامعه به رهبر خود مي​نگرد.36
استحكام در عمل

از اموري كه در رسيدن جامعه اسلامي به استقلال و اعتبار بين المللي و عزت و سربلندي، محوري دارد، انجام صحيح و استوار امور اعم از توليدي و خدماتي است. به اين معني كه هر فرد در جامعه اسلامي با احساس مسئوليت سعي نمايد كار خود را با استحكام و كيفيت مطلوب به انجام رساند.37 از جمله آثار اقتصادي اتقان در عمل، استفاده كارا، از سرمايه​هاي انساني و فيزيكي مي​باشد زيرا چنانچه توليد كالا يا انجام خدمتي با سستي انجام گيرد نتيجه​اي جز اتلاف منابع و وقت درپي نخواهد داشت و اين امر با استفاده كارا از نيروها و صرفه​جويي در هزينه​ها كه از شرايط اساسي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي است سازگار نمي​باشد.
يكي ديگر از آثار اقتصادي – اجتماعي انجام صحيح و استوار كارها كه تا حد زيادي جنبه روحي و فرهنگي نيز دارد جلب اعتماد آحاد جامعه به كالاها و خدمات داخلي است. متأسفانه مشكل اكثر كشورهاي جهان سوم و تا حد زيادي جامعه ما – اين است كه بسياري از توليدكنندگان با وجود توان و استعداد توليد كالاها با كيفيت مطلوب، با كوته​نظري و سودجويي، شتاب​زده كار خود را با كيفيت غيراستاندارد انجام مي​دهند و علاوه بر اتلاف منابع اقتصادي، اعتبار خود را از دست مي​دهند. در حاليكه مي​توانند با جلب اعتماد مصرف​كنندگان، موجب تقويت توليدات و منابع داخلي و كسب اعتبار بين​المللي براي كشور خود گردند.38
تعهد نسبت به كار

كار و فعاليت و روحيه تلاشگري يكي از شرط​هاي لازم براي توسعه در هر جامعه​اي      مي​باشد و اين امر از ارزش​هاي پذيرفته شده جوامع توسعه يافته و پيشرفته صنعتي است، تا آنجا كه در جوامع مزبور، پاره​اي از اعمال و حركاتي كه در ساير جوامع سنتي، پيش​پاافتاده و كم​ارزش است بسيار جدي تلقي مي​شود و بعنوان نمونه، هنگام كار، سيگار كشيدن، اتلاف وقت، صحبت​هاي دوستانه و بي​مورد و جولان دادن در محل​هايي غير از محيط كار به شدت مورد سرزنش قرار گرفته، قابل پذيرش نيست.39
اهتمام به نظم و انضباط

يكي از شرايط اساسي انجام درست هر كاري، رعايت نظم و انضباط و جدي بودن در تمام مراحل آن است. مراد از انضباط، جديت، سازمان​پذيري، آراستگي، نظم و ترتيب، سعي و كوشش در كارها و پرهيز از هرگونه سستي و بي​ساماني در امور است. در نتيجه يك سازمان و جامعه منضبط از هماهنگي كامل برخوردار است. از اصول جالب توجه در سيره عملي پيامبر اكرم ( اصل نظم و انضباط است به طوري كه در همه جلوه​هاي زندگي آن حضرت( ، عينيت داشت، همان طور كه در حيات نوراني ائمه – عليهم السلام – نيز اين مطلب چشم​گير است پيشوايان معصوم   – عليهم السلام – برداشتن برنامه منظم و تقسيم اوقات، بسيار تأكيد مي​نمودند.40
آثار اقتصادي وجود نظم
1- امكان وفاي به تعهدات و قراردادها
با برنامه​ريزي صحيح و برقراري نظم و ترتيب در هر امري فردي يا جمعي، كارها در زمان مقرر به اتمام مي​رسد و هر جزئي در جاي خود قرار مي​گيرد و با انجام به موقع آنها، وفاي به تعهدات ميسر مي​گردد و در صورت وجود هرج و مرج كارها به تأخير افتاده، وفاي به تعهدات ناممكن مي​شود.41
2- استحكام و استواري امور
از آثار وجود نظم و ترتيب در هر كاري اعم از توليدي يا خدماتي، استواري و استحكام در عمل است زيرا با رعايت نظم، فرصت كافي براي انجام هر كاري وجود دارد و فرد با دقت و حوصله، وظيفه خود را به بهترين وجه انجام مي​دهد ولي اگر نظم و ترتيب بر افعال فرد حاكم نباشد غالباً با كمبود وقت مواجه مي​گردد و در نتيجه، از ميزان دقت و استحكام عمل كاسته    مي​شود.42
3- برقراري روحيه همكاري و دل​گرمي در مسئولين اجرا و صاحبان سرمايه
انجام به موقع كارها، همراه با استحكام و استواري، باعث بوجود آمدن جو همكاري و صميميت بين همكاران يا شركا مي​گردد و پيشرفت كار و انجام به موقع هر قسمت، موجب دلگرمي مسئولين اجرا مي​گردد. در نتيجه كليه افراد با اخلاص و يكرنگي در حل مشكلات تلاش مي​نمايند از طرف ديگر در كارهاي توليدي و اقتصادي كه وجود سرمايه​ي كافي، شرط لازم پروژه​هاي زير بنايي است، صاحبان سرمايه به سرمايه​گذاري تشويق مي​شوند و مشكلي از اين جهت پيش نمي​آيد.43
پيامدهاي بي نظمي

اگر رعايت نظم و ترتيب در كارها جاي خود را به بي​نظمي و هرج و مرج بدهد آثار و عواقبي درپي خواهد داشت كه مهمترين آنها شكست نهايي و به ثمر نرسيدن آن كار است. از طرف ديگر بي​نظمي، موجب سستي و كسالت افراد مي​گردد و هركس به انگيزه راحت​طلبي از زير بار مسئوليت شانه خالي نموده، گناه را به گردن ديگران مي​اندازد و در چنين جوي، اعتماد متقابل و همكاري بين افراد، اتقان در عمل و استحكام محصولات توليدي از بين مي​رود و پيامد چنين عملكردي، هدر رفتن نيروها و سرمايه​هاست نتيجه اينكه، اسلام و پيشوايان معصوم، همواره بر نظم و انضباط، جديت در كارها و از دست ندادن فرصت​ها تأكيد فراوان داشته و آنها را از عواقب   بي​نظمي و هرج و مرج در كارها بر حذر داشته​اند. پس ما بايد با پيروي از اين دستور حياتي اسلام، در تمام زمينه​هاي فردي و اجتماعي، منضبط، جدي و كوشا باشيم.44
توجه جدي به مسائل مادي

افراد يك جامعه، براي رسيدن به توسعه، بايد همراه با حفظ اعتقادات و ارزش​هاي معنوي خود، به مسائل مادي نيز توجه جدي داشته باشند و براي رسيدن به استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي و كسب عزت و سربلندي در ميان ساير ملل بايد در جميع زمينه​ها برنامه​ريزي نموده، با آينده​نگري و همتي بلند و تلاشي خستگي​ناپذير، در اين راه قدم بگذارند.45
وجدان كاري
تعريف وجدان كاري: عبارتست از درست انجام دادن كار درست.46
وجدان​كاري حسي اخلاقي ست كه خوب و تمام را از ناپسند و ناقص تمييز داده به انجام خوب و تمام گرايش داشته و از انجام ناپسند و ناقص پرهيز مي​كند.47
وجدان​كاري را مي​توان وضعيتي دانست كه در آن افراد جامعه در مشاغل گوناگون، تلاش مي​نمايند كارهاي محوله را به بهترين وجه و به طور دقيق و كامل انجام دهند. وجدان​كاري از درون، انسان را هدايت مي​كند تا نسبت به استحكام يك كار و صحت و دقت انجام كار حساس بوده و فرد را به انجام وظايف مورد انتظار وادارد.48
وجدان​كاري بهره​وري را افزايش داده منجر به رشد و توسعه اقتصادي مي​گردد همچنين موجب افزايش درآمد ملي، بودجه امور اجتماعي، فرهنگي و به تبع آن افزايش رفاه مردم مي​شود. از سوي ديگر وجدان​كاري بودجه تعقيبات نظامي افزايش يافته و امكان دستيابي به فناوري برتر و حساس نظامي ميسر مي​گردد. با افزايش قدرت تهاجمي، دفاعي احتمال حمله به كشور كاهش  مي​يابد و در صورت بروز جنگ نيز كشور به پيروزي كامل در صحنه نبرد دست مي​يابد. سازمان وجداني، سازماني با آرمان مشترك در ميان اعضاست كه اعتماد اعضا به يكديگر در بالاترين حد ممكن است و افراد با تمام قوا در راستاي رسيدن به مأموريت سازمان قدم برمي​دارند. يكي از مشهورترين نمونه​هاي سازمان وجداني در ايران، كه در تاريخ توسعه بي​نظير است. تشكيل جهاد سازندگي به فرمان رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) بود.49
از ويژگي​هاي رفتاري امام علي ( برخورداري از وجدان​كاري نيرومند است.

امام ( از لحظه لحظه اوقات خود بهره مي​گرفت و هيچ فرصتي را براي ارائه كار مفيد از دست نمي​داد.

تقسيم عادلانه كار

لازم است كه در ميان كسانيكه توانايي انجام دادن آن را دارند بصورت عادلانه تقسيم شود پس اين از عدالت اسلامي به دور است كه گروهي از مردم شب و روز گرفتار رنج كار باشند تا لقمه ناني بدست آورند و گروهي ديگر با مختصر تلاشي ثروتي فراوان بدست آورند و حتي كسان بسياري در جامعه باشند كه خود را محتاج هيچ تلاش و كوشش و حرفه​اي ندانند. اين ظلم است. پس لازم است كه هر انسان كاري را كه از عهده او برمي​آيد و با ذوق و توان و استعداد او از لحاظ جسمي و روحي سازگار است در اختيار داشته باشد تا چنان شود تا حرفه و كار به او زيان نرساند بلكه براي او مفيد باشد.50
آشكار است تقسيم كار به صورت عادلانه، ارتباطي محكم با برقراري توازون و تعادل در اجتماع دارد پس اگر توازون در اجتماع حكم​فرما نباشد، چنين اجتماعي نمي​تواند به توزيع عادلانه همه چيز و از جمله كار دسترس پيدا كند. زيرا گروهي كه در جامعه به بهره​كشي از ديگران مشغولند و از يك زندگي اشرافي و نازپروده بهره​مندند. اگر از راه برقراري توازون از آنچه مي​كنند ممنوع نشوند در برابر حق و عدالت سر فرود نخواهند آورد و در نتيجه تقسيم عادلانه كار نيز صورت پذير نخواهند شد.51
از منظر اميرالمؤمنين ( تقسيم كار آثار مفيد و مناسبي در جامعه ايجاد مي​كند كه عبارتند از:
- تأمين احتياجات و ضروريات زندگي فردي و اجتماعي52
- هموار شدن زمينه​هاي موفقيت و شكوفايي افراد و جامعه و كاهش از اتلاف زمان و منابع و انجام امور براساس مديريت و برنامه​ريزي
امام علي ( فرمود:
من او ما الي متفاوت خذلته الحيل53
كسيكه به كارهاي گوناگون بپردازد خوار شده و پيروز نمي​شود.

- تفكيك كار بين زنان و مردان،
امام علي ( فرمود:
لا تملك الصراه من امرها ما جاوز نفسها، فان الصراه ريحانه و ليست بقهرمانه54
كاري را كه برتر از توانايي زن است، به او وامگذار كه زن گل بهاري است، نه پهلواني سخت كوش.

سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال

كارنامه پرافتخار زندگي اميرمؤمنان ( نشان مي​دهد كه آن حضرت با وجود بر عهده داشتن مسئوليت​هاي بزرگ صدها فرصت شغلي بوجود آورد و خانوارهاي فراواني را از نعمت كار مناسب و زندگي آبرومندانه برخوردار كرد.
او چنانكه امام صادق ( مي​فرمايد:
بادست خود بيل مي​زد و زمين را آباد مي​كرد و با آباد كردن هر زمين عده​اي را به كار مي​گرفت و آن​گاه زمين ديگر و ... 55
ثمره اين تلاش​ها در اواخر عمر امام ( چنانكه از وصيت نامه ايشان برمي​آيد مشغول به كار شدن ده​ها و بلكه صدها نفر در كشتزارها بود و اين همه تصوير يك كارآفرين بزرگ را از  امام ( بدست مي​دهد.56
سرمايه​گذاري خصوصي و ايجاد اشتغال از وظايف اغنيا است. اهميت اين رفتار به گونه​اي است كه در كنار انفاقات قرار مي​گيرد و داراي اهميت بسياري است زيرا، فقير بعد از دستيابي به مزد حاصل از اشتغال خود، احساس سربلندي دارد.57
ايجاد اشتغال با برخورداري از كارآمدي لازم در پيشگيري از ظهور فقر در آينده همراه با كاهش بيكاري و كاستن فاصله طبقاتي امنيت جامعه را تضمين مي​كند.

در واقع بايد سرمايه​اي باشد تا عده​اي كارگر بتواند با آن مشغول به كار شوند به نظر    مي​رسد بهترين راه جبران كمبود سرمايه از طريق جايگزيني بيشتر كارگر به جاي سرمايه مي​باشد. در اينصورت لازم براي اموري هم كه چنين جايگزيني در آنها غيرممكن مي​نمايد يا اقتصادي نيست آزاد مي​شود اين راه حل اگر به طور كامل اعمال شود نه تنها سطح اشتغال را افزايش خواهد داد بلكه افزايش وسيعي در محصول و توزيع بيشتر درآمد بين جمعيت كارگر را هم امكان پذير مي​سازد. بطور كلي طرح​هائيكه كاربر هستند يعني نياز به كارگر بيشتري دارند از نظر جبران كمبود سرمايه در روستاها مي​توانند جالب باشند. اين طرح​ها تا اندازه​اي تأثير مستقيم در از بين بردن بيكاري و كم​كاري خواهد داشت.58
چنانكه كافي از طريق شركت​هاي تعاوني توليد كشاورزي فراهم شود مي​توان كارهايي نظير مرغداري و پشم​ريسي، عروسك​سازي و كارهاي دستي ديگر را در كنار كار روزمره كشاورزي براي زنان و مردان كشاورز بوجود آورد.59
اشتغال در مرحله اول بايد متوجه كارهايي باشد كه كارگران ساده و بدون تخصص بتوانند انجام دهند ولي كارها بايد طوري انتخاب شود كه در آتيه بازده فراواني را تضمين كند و ضمناً امكان جمع​آوري سرمايه​گذاري صنعتي آينده، بهبود مهارت​ها و ايجاد اشتغال طي يكدوره طولاني را بدهد.60
در بحث ايجاد اشتغال در ايران بايد متذكر شويم كه آموزش حرفه​اي عامل توسعه منابع كشور مي​باشد. بدون نيروي انساني كه جذب پرورش و مهارت يافته باشد هيچ​كاري توسعه نخواهد يافت 61 زيرا عملاً برنامه​ريزان متوجه شده​اند كه آموزش رابطه نزديكي با بيكاري دارد. امروزه صنعت و تكنولوژي آنچنان تحول يافته كه ديگر كارگر بدون تخصص جائي در آن ندارد62و لازم است به جاي وارد نمودن متخصصين از كشورهاي پيشرفته و پرداخت مخارج هنگفت، با ايجاد مدارس حرفه​اي اين متخصصين را كه خود سرمايه​اي براي كشور خواهند بود در داخل كشور تربيت نمائيم. 63 در هر صورت مسئله مسلم اينكه بين سطح آموزش و پرورش و مهارت با سطح اشتغال كامل و بالا بودن سطح زندگي همبستگي زيادي وجود دارد. براي فراهم آوردن امكانات اشتغال در مناطق مختلف كشور بايد ترتيبي اتخاذ نمود كه كمبود نيروي كار يك منطقه با مازاد مناطق رفع شود اگر فقدان نيروي انساني در يك منطقه و كارگر اضافي در منطقه ديگر موجود است، اين عدم موازنه را بايد توسعه جابه​جا كردن نيروي كار علاج كرد. خدماتي از قبيل پرداخت هزينه سفر و تهيه اطلاعات مربوط به شرايط و محيط كار و ساير خدمات ارتباطي     مي​توانند در بهبود اين تحرك مؤثر باشند. تشكيل اين نوع سيستم اطلاعاتي مستلزم هزينه خيلي زياد نيست و در عمل هم كمتر با اشكال مواجه مي​شود. بنابراين يك بازار كار سازمان يافته عامل ديگري براي نيل به سطح اشتغال كامل است.64
انفاق و ريشه كن كردن فقر

علي ( مي​فرمايند:

از فقر به خدا پناه ببريد كه باعث عقب​ماندگي در امور ديني و موجب پريشاني عقل و دشمني مي​گردد.65
يكي از مشكلات بزرگ اجتماعي كه همواره جامعه ما دچار آن بوده و هم اكنون نيز با آن مواجه است، مشكل فاصله طبقاتي است. به اين معنا كه فقر و بيچارگي در يك طرف و تراكم ثروت در طرف ديگر قرار دارد. جامعه​اي كه قسمتي از آن بر پايه ثروت و بخش اعظم آن را فقر گرفته باشد قابل دوام نيست و هرگز به سعادت واقعي نمي​رسد.66
امام علي ( فرمودند:

منا جاع الفقير الا بما منع غني و الله تعالي جده سائلهم عن ذلك 67
هيچ فقيري گرسنه و محتاج نمي​شود مگر به علت اينكه ثروتمندان از عمل به وظايف خودداري مي​كنند و مانع استفاده آنها از مواهب خلقت و نعمت​هاي خداوند مي​شوند و خدا آنان را در اين مورد تحت مؤاخذه و بازپرسي قرار خواهد داد.
يكي از راه​هاي ريشه​كن ساختن فقر، اقامه حكومت توسط ولايت فقيه است. زيرا اسلام منابع ثروت جامعه را از قبيل درياها، رودخانه​ها، جنگل​ها، معادن و ... كه مجموعاً «انفال» ناميده مي​شود در اختيار ولي​فقيه قرار داده تا به واسطه آنها بتوانند جامعه اسلامي را در حد اعتدال بسازد و افرادي را كه به جهت زيادي سن يا نقص عضو بدني يا بيماري، قدرت كاركردن ندارند، اداره كند.68
پرهيز از راكد گذاشتن پس​اندازها
در شيوه اميرمؤمنان ( راكد گذاشتن پس​انداز و عدم استفاده از آن به هيچ وجه روانيست. به اعتقاد او فلسفه مال، فايده دادن به انسان است69 و راكد گذاشتن آن با انگيزه​هايي چون     مال​دوستي و زراندوزي، ظلم به انسان​ها و محروم ساختن آنان از اين نعمت الهي است.70
يكي از كارهاي بسيار ارزشمندي كه در ميان مردم از جايگاه رفيعي برخوردار است فرهنگ قرض​الحسنه مي​باشد. اين عمل از يك قرض دادن به خدا محسوب مي​گردد 71 و از سوي ديگر تقويت فرهنگ قرض​الحسنه موجب احياء معروف و از بين رفتن رباخواري خواهد شد.72
بهره​برداري بهينه از ظرفيت​هاي توليد

توليد فراوان، از بارزترين ويژگي​هاي رفتار توليدي اميرمؤمنان ( است. تا زمانيكه جامعه به كالايي نياز داشته باشد، بايد از ظرفيت​هاي بالفعل توليد استفاده كرد و به دليل وجود همين نياز بايد ظرفيت​هاي بالقوه را نيز فعليت بخشيد.73
اولويت دادن به توليد كالاهاي اساسي

تا زمانيكه نيازهاي ضروري و ابتدايي انسان در جامعه برطرف نشود مازاد درآمد براي سرمايه​گذاري و مازاد نيروي كار براي فعاليت در بخش صنعت، وجود نخواهد داشت و بدون اينها توسعه ممكن نخواهد بود.74
كنترل و نظارت دقيق بر عملكرد كارگزاران

كنترل و نظارت بر عملكرد كارگزاران از ديرباز يكي از اموال مديريتي و حكومتي به شمار مي​رود كه نبود يا كمرنگ بودن آن، اداره يك جامعه و برقراري عدالت را دچار مشكل مي​كند. اگر نظارت صحيح بر امور كارگزاران نباشد، انواع كم​كاري، رشوه​خواري، سوء​استفاده​هاي مالي دامنگير جامعه خواهد بود.75
اصل «كنترل و نظارت» در حكومت امام علي ( در كشور پهناور آن روزگار، آن قدر دقيق و صحيح اجراء مي​شد كه در حكومت آن حضرت ( قاضي يك روزه هم وجود داشت. امام (  به ابوالاسواد دوئلي سمت قضاوت داد، اما پايان همان روز نخست او را از قضاوت عزل كرد. ابوالاسود دوئلي شب هنگام وارد مسجد شد و خطاب به امام علي ( گفت: چرا از كار بركنارم كردي و حال آنكه نه خيانتي كردم و نه جنايتي، فرمود: خودم ديدم سخنت بلندتر از سخن طرف محاكمه بوده است.76
در واقع نظام بازرسي و بازرسان چشم حكومت محسوب مي​شوند و حكومتي كه در نظام بازرسي صحيح و مطمئن نداشته باشد، همانند كوري است كه معايب را نمي​بيند و در منجلاب عيوب و مفاسد غوطه​ور مي​شود.77 

براي بدست آوردن اطلاعات سه راه متصور است:
1- نظارت پنهاني
امام ( به نظارت پنهاني سخت معتقد بود و آن را براي اصلاح امور بسيار كارسازي     مي​دانست بازرسان با بازرسي و نظارت پنهاني، بيم و هراس مديران را كه قصد تخلف و خيانت دارند، افزون مي​كنند و اين خود عامل افزايش ضريب​كاري و امنيتي مسئولان مي​شود. چنين نظارتي با استخدام، آموزش و به كارگيري نيروهاي مخصوص امكان پذير است.
2- نظارت شخصي و مستقيم
نعمان بن سعد گويد:
علي ( به بازار مي​رفت و تازيانه خود به دست مي​گرفت و مي​گفت: بار خدايا به تو پناه مي​برم از فسق و منجور و شر اين بازار. 78
نوعي از نظارت مستقيم و آشكار، حساب​رسي و گرفتن گزارش كار مديران بود. اين كار بطور مرتب انجام مي​گرفت. 
مبارزه امام ( با فساد و اقداماتش در جهت اصلاح كه در سايه نظارت قوي و به​كارگرفتن شيوه​هاي كارآمد نظارتي و بازرسي ممكن مي​شد، برگ زرين در تاريخ سياسي و حكومت​داري است كه پس از گذشت قرن​هاي متمادي بسيار راهگشا و درخور سرمشق مي​باشد.79
3- نظارت عمومي:
حضرت ( در نامه​اي به كارگزاران بصره و اطراف مي​نويسد:
ارفع الي حسابك 80
گزارش حساب​ها و عملكرد [يا به تعبير امروزي، بيلان كارت] را برايم بفرست.
بنابراين اميرمؤمنان ( در حكومت خويش، مكانيزم​هاي مختلف نظارتي را به اجراء درآورد و اجتماعي را براي كارآمد نمودن نظام حكومتي خود و نظام علوي به بار آورد.

عدالت 

امام علي ( مي​فرمايند:
العدل حياه
عدل مايه حيات جوامع انساني  است.81
عدالت همان رعايت حقوق متقابلي است كه خداوند براي تنظيم روابط و تعيين حدود و مرزهاي حاكميت و ملت، وضع نموده است. با اجراي حقوق متقابل، طبيعي​ترين رابطه ميان مسئولان نهاد حكومت و مردم و در نتيجه زمينه مشاركت مردم و در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنيت، بهداشت، آموزش و ... فراهم مي​گردد. زيرا مردم هرگز به دولت و دولتمرداني كه حقوق آنان را زير پا مي​گذارند، اعتماد نخواهد كرد و با از بين رفتن اعتماد عمومي جامعه نسبت به اين نهاد بي​اعتنا و گاه بيگانه مي​گردد.

امام علي ( در اين رابطه مي​فرمايند:
همانا برترين چشم زمامداران، برقراري عدل در شهرهاست.82
عدالت بهترين بستر و مناسب​ترين زمينه براي تعالي انسان​ها و مهمترين هدف دولت علوي است. 83
تحقق عدالت هم به قوه مجريه عادلي نياز دارد كه با اعمال سياست​ها و به​كارگيري قوانين، عدالت را تأمين كند.84
همانگونه كه براي توسعه كار زمينه​هايي موجود مي​باشد موانعي بر اين زمينه​ها حائل     مي​شود كه اين امر را دچار چالش​هايي كرده كه اهم اين زمينه شامل موارد ذيل مي​باشد:

رشوه خواري

قال الله تعالي:
ولا تاكلوا ابوالكم ....85
اموال يكديگر را به باطل و ناحق نخوريد و براي خوردن قسمتي از اموال مردم از روي گناه (بخشي از) آنرا به قضاوت (جور) ندهيد در حاليكه مي​دانيد.

متأسفانه يكي از بلاهاي بزرگي از ديرباز دامنگير بشر شده و در عصر حاضر، با شدت بيشتري جريان دارد موضوع رشوه​خواري است. اين بيماري مهلك از يكسو مانع اجراي عدالت بشمار رفته و از سوي ديگر قوانين بشر دوستانه كه قاعدتاً بايد حافظ منافع طبقات ضعيف باشد به سود طبقات نيرومند كه قانون بايد آنها را محدود كند، به كار مي​افتد. در اين شرايط ثروتمندان از خدا بي​خبر كه برخلاف افراد محروم با رشوه دادن، قوانين هم در دست آنان بازيچه​اي بيش نيست به ظلم و ستم بر ضعيفان و محرومان ادامه داده در نتيجه آرامش جامعه را از بين       مي​برند.86
مفاسد اجتماعي رشوه​خواري

گناه در هر شكل و قالبي، آشكار يا مخفيانه صورت گيرد آثار مطلوبي در فرد و جامعه به جاي مي​گذارد.

1. رشوه​خواري نابودكننده عدالت اجتماعي است. زيرا افرادي كه پول بيشتر دارند مي​توانند قانون را عوض كنند.
2. رشوه​خواري موجب يأس و نوميدي ضعيفان و محرومان جامعه مي​گردد زيرا به وجود رشوه​دهندگان كسي به كار محرومان رسيدگي نمي​كند و در نتيجه محرومان اميد به زندگي آينده را از دست مي​دهند.
3. رشوه​خواري موجب جرئت و جسارت ثروتمندان و تضعيف محرومان خواهد شد.
4. رشوه​خواري عقيده راست و انسان را به كفر كشانده موجب فساد و تباهي       مي​گردد.
5. رشوه دادن و رشوه گرفتن اعتماد عمومي را سلب مي​كند. زيرا وقتي بعضي از افراد و بدانند كه مي​توان با كادو و يا پول به هدف خود رسيد و عداه​اي همچنان  نظاره​گر صحنه​ها باشند اطمينان و اعتمادشان از مسئولان و حاكمان سلب       مي​شود.87
ربا خواري

يكي از ثروت​هاي بادآورده و نامشروع، ثروتي است كه از راه رباخواري بدست مي​آيد.

قال الله تعالي:

الذين ياكلون الربا...88
رباخواران عملي چون ديوانگان دارند و در واقع فاقد يك تفكر صحيح اجتماعي​اند. به گونه​اي كه نمي​توانند حتي منافع آينده خود را حفظ كنند از سوي ديگر مسائل مهمي چون تعاون، همدردي، عاطفه، محبت و نوع​دوستي نه تنها براي آنها مفهومي نداشته بلكه پرستش ثروت آنچنان باطل آنها را كور كرده كه قادر به درك اين نكته نيستند كه: سرانجام استثمار طبقات ضعيف و غارت دسترنج آنها به دشمني ديرينه آنان با رباخواران تبديل خواهد شد.89
رباخواران سنگدل گرچه گمان مي​كنند از اين راه به سرمايه​هاي كلاني دست پيدا مي​كنند وليكن بايد بدانند كه خوشحالي آنان دوامي نخواهد يافت و بي​ترديد به خسارتي عظيم يعني غضب خداوند مبتلا خواهد شد.90
رباخواران زالوصفت هزاران، بلكه ميليون​ها و ميلياردها پول نقد را در بانك​ها ذخيره كرده از اين طريق سرمايه اصلي يك كشور را از چرخه خريد و فروش و توليد خارج ساخته، جامعه را دچار ركود اقتصادي مي​نمايند كه در نتيجه انگيزه، عشق و دلگرمي نسبت به كار و توليد را از بين مي​برند.91
رباخواري با روح عدالت اجتماعي منافات دارد زيرا عده​اي خوش​گذران و دنياطلب را كه از دسترنج محرومان به سرمايه​هاي كلان رسيده​اند به اوج لذت و كامجويي دنيوي مي​رساند و در مقابل بسياري از مردم از حقوق مشروع خود محروم مي​مانند. بنابراين انگيزه اصلي در مبارزه با رباخواري ايجاد عدالت اجتماعي است تا تمام مردم بتوانند بطور مساوي از نعمت​هاي الهي    بهره​مند شوند.92
اميرمؤمنان علي ( در حديثي خطاب به اهل بازار مي​فرمايند:
اي مردم! نخست مسائل فقهي كسب و تجارت را فراگيريد و پس از آن به داد و ستد بپردازيد. سوگند به پروردگار جهان كه افتادن در ورطه رباخواري از راه افتادن مورچه بر روي سنگ صاف پنهان​تر است.93
احتكار 

علي ( مي​فرمايند:
الاحتكار رذيله
احتكار عملي پست و فرومايه است.94
الاحتكار شيفته الفجار
احتكار خصلت و طبيعت انسان​هاي تبهكار است.95
افزون بر دو روايت فوق احتكار با سيره عملي رسول خدا ( و شيوه حكومتي علي ( منافات دارد.

همانگونه كه در نامه خود به مالك اشتر نوشت:
فامنع من الاحتكار فان رسول الله منع منه96
اي مالك با احتكار به شدت برخورد كن، براستيكه رسول خدا ( از آن منع نموده.

و در ادامه به مالك فرمود:
ضمن قرف حكره بعد نهيك اياه فنكل به وعاقبه في غير اسراف97
هركس پس از نهي تو احتكار كرد او را كيفر ده به گونه​اي كه موجب شرم و رسوائيش شود و از اندازه نيز بيرون نرود.

حضرت امير ( در نامه​اش به مالك اشتر به تاجراني كه درپي انحصار بازارند تا كالاي خود را بالاتر از قيمت تعاوني بفروشند اين چنين مي​فرمايند:
«اي مالك بدان، در ميان بازار تاجراني بسيار هستند كه معاملاتي نادرست دارند، بخيلند و به احتكار نيازمندي​هاي مردم مشغولند پيوسته به منافع خود مي​انديشند و اجناس را به هر قيمت كه بخواهند مي​فروشند كه بي​ترديد اين سودجويي زياني بر دوش همگان و عيبي بزرگ بر واليان است». 98
احتكار به لحاظ اينكه قدرت مردم را كاهش مي​دهد حرام شمرده شده است. هر مقدار پولي كه عادلانه و مشروع در اختيار فردي باشد در سيستم اقتصادي صحيح و دور از سودجويي و استثمار به معني آن است كه به نسبت آن وجه، حق استفاده از كالاهاي جامعه را در رابطه با نياز خود دارد ولي احتكار اين حق را از او سلب مي​كند. احتكار بر اثر وجود پول، با نبودن كالا در بازار يا كمبود آن موجب تورم مي​شود كه از مفاسد بسيار خطرناك اجتماع است.99
يكي از وظايف مهم دولت اسلامي اينست كه اجناس احتكار شده را از انبار بيرون آورده در ملاء عام به فروش برساند و چنانچه دولت به وظيفه خود به خوبي عمل نكند، وضعيت اقتصادي كشور نابسامان و مردم براي بدست آوردن نيازمندي​هاي خود با مشكلات جدي روبرو خواهند شد.
علي ( مي​فرمايد:
رسول خدا ( در حاليكه از كنار جمعي از محتكرين مي​گذشت دستور داد، اجناس احتكار شده را به بازار آورند و در مقابل چشمان مردم به فروش برسانند.100
كم فروشي

 بنابر آيات و روايات كم​فروشي فقط در مكيل و موزون است وليكن بدون شك مفهوم آن توسعه بيشتري داشته هرگونه كم​گذاشتن را، هرچند در معدودات (چيزهايي كه با عدد          مي​فروشند) شامل مي​شود. بلكه بعيد نيست اگر الغاي خصوصيت نموده​اند، كم​فروشي را فقط به كيل و وزن منحصر نكنيم، كم​فروشي مشمول كم​گذاشتن و دزديدن از كارهاي خدماتي نيز      مي​گردد.

مثلاً اگر كارگر يا كارمندي از وقت خود دزدي نمايد در رديف مطففين و كم​فروشان قرار مي​گيرد حتي برخي از مفسرين براي اين واژه توسعه بيشتري قائل شده، هرگونه تجاوز از حدود الهي و كم​گذاردن در روابط عبادي، اجتماعي، اخلاقي را مشمول كم​فروشي مي​دانند.101
جامعه​اي كه بر اساس كم​فروشي شكل گرفته باشد، روحيه تعاون و همكاري كه اساس زندگي سعادتمندانه انسان​ها را تشكيل مي​دهد، جاي خود را به بي​تفاوتي و يا كارشكني مي​دهد.

از سوي ديگر فلسفه تأكيد خداوند متعال بر حرمت كم​فروشي بخاطر اهميت مسئله عدالت است همانگونه كه در سوره مباركه الرحمن نيز رعايت نظم و پرداخت حقوق ديگران در رديف نظام اسرارآميز آفرينش قرار گرفته است.102
دروغ

بعضي در كسب و كار دروغ مي​گويند و چنين فكر مي​كنند كه بدين​وسيله سود بيشتري مي​برند و اين گمان باطل خود را آلوده به گناه كرده و مال حلال را تبديل به حرام كنند.103
اميرمؤمنين ( براي نظارت و موعظه به بازار زياد مي​رفتند.
وقتي وارد بازار بصره شدند ديدند مردم سرگرم خريد و فروش هستند ناگهان گريه شديدي كردند و خطاب به مردم فرمودند:
اي بندگان دنيا و كارگزاران اهل آن! در روز مشغول معامله و قسم خوردن هستيد و در شب به استراحت و خوابيدن. زمان مي​گذرد در حاليكه از آخرت غافليد. پس چرا به فكر قيامت نيستيد؟! چرا براي اين سفر طولاني زاد و توشه تهيه نمي​كنيد؟104
و نيز آن حضرت ( در بازار كوفه، خطاب به بازاريان موعظه كردند كه:

اي بازاريان! از خداي عز وجل بترسيد و از خدا طلب خير كنيد و به واسطه آسان گرفتن به مردم، تبرك جوييد و بدين​وسيله به مردم نزديك شويد و با حلم، خود را زينت بخشيد. از سوگند و دروغ و ظلم خودداري كنيد و در معامله با مظلومين انصاف داشته باشيد. به ربا نزديك نشويد.

پس آن حضرت ( اين آيه شريفه را تلاوت فرمودند:
پيمانه و ترازو را تمام دهيد و از حقوق مردمان در پرداخت چيزي مكاهيد و در زمين پس از اينكه اصلاح گشته، فسادگري نكنيد.105
زيان​هاي اجتماعي دروغ
امام علي ( فرمود:
دروغگو بر لب پرتگاه خواري و هلاكت قرار دارد. زيرا دروغ ايمان را از قلب دروغگو بيرون مي​آورد و خودش به جاي آن بر زبانش مي​نشيند وقتي چنين شد خيانت و دزدي مي​كند حق مردم را نمي​دهد و وجودش براي جامعه زيان​آور مي​شود. نزد دوست و دشمن احترام ندارد مسلمان و غيرمسلمان براي او ارزشي قائل نيست و هيچ عاقلي به او اعتماد نمي​كند و در سراشيبي نابودي قرار مي​گيرد.106
زيان​هاي اقتصادي دروغ
شخصيت و ارزش تجارت در بازار بر پايه اعتبار استوار است، نه ثروت. در بازار اول شخص كسي است كه از لحاظ اعتبار، اول باشد، هرچند ثروتي نداشته باشد. اگر سرمايه​داري در بازار اعتبار نداشته باشد موقعيتي نخواهد داشت. بايد قول تاجر، در بازار هر سند دولتي معتبرتر و محكمتر باشد. حال سرمايه اين اعتبار غير از راستي و صداقت، چيز ديگري مي​تواند باشد؟ هرگز. اما دروغگويي باعث مي​شود كه اگر فردي، اعتبار مالي هم پيش ديگران داشته باشد سلب شود و كسي به وعده با او معامله نكند و كسي هم از او قبول ضمانت ننمايد. زيرا به او چنين كسي اعتماد كردن خلاف عقل است. دروغ، دروغگو را تنها قرار مي​دهد و دروغگو يار و غمخواري ندارد. چرا كه ياري و همراهي كردن از عاطفه انسان برمي​خيزد و كسي به لحاظ عاطفي هم براي دروغگو دل نمي​سوزاند.107
امام علي ( مي​فرمايد:
ثمره الكذب المها نه في الدنيا و العذاب في الاخره.108
نتيجه دروغگويي، چيزي جز خواري و ضعف در دنيا و عذاب در آخرت نيست.

ثمره راستگويي در كسب

در كتاب كنزالعمال رواياتي درباره ثمره راستگويي در كسب آمده كه در ذيل نقل مي​شود:
1. اول من يدخل الجنه التاجر الصدوق:
اول كسي كه وارد بهشت مي​شود كاسب راستگوست.
2. التاجر الصدوق بمنزله الشهيد يوم القيامه:
تاجر راستگو در روز قيامت، در رديف شهدا خواهد بود.
3. التاجر الصدوق الامين مع النبيين و الصديقين و الشهداء:
تاجر راستگوي امين، با انبيا و صديقين و شهدا محشور مي​شود.
4. التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامه
كاسب راستگوي، روز واپسين زير سايه عرش الهي خواهد بود.109
افراط و تفريط در كار
گرچه از نظر اسلام، كار و تلاش براي هر فرد، مطلوب و در بسياري از موارد اداي وظيفه است ولي افراط در آن هم پسنديده نيست زيرا انسان براي اين آفريده نشده است كه همواره كار كند او نياز به استراحت هم دارد و بايد به خودسازي و رشد اخلاقي و افزايش دانش و معلومات ديني و اجتماعي نيز بپردازد پس بايد زماني را براي كار و فرصتي را براي استراحت و عبادت و زماني را براي تفريحات سالم و ساعتي را براي كسب معلومات و افزايش آگاهي​هاي خود در نظر بگيرد و در هيچيك از آنها افراط و تفريط روانيست.110
تفريط در كار به معناي كسالت و تنبلي نيز ملامت شده و يكي از عوامل عقب​ماندگي بعضي از كشورهاي جهان سوم در عصر حاضر است. اسلام به كار و تلاش تا زمان مرگ – به شرط توانايي – تأكيد نموده است. رسيدگي و تأمين افراد ازكارافتاده از وظايف حكومت اسلامي است. اما امروزه عده​اي پس از چند سال كار با وجود كسب تجربه و كارايي بالا به عنوان بازنشسته، سال​هايي از عمر خود را به بيكاري و بيهودگي مي​گذرانند.111
و چه بسا به جاي آنان افراد تازه​كار و غيرمتخصص مشغول به كار مي​گردند و در نتيجه جامعه از آن سرمايه انساني ارزنده، مجرب و متخصص محروم مي​گردد. لكن از نظر اسلام، ادامه كار با اختيار و علاقه خود شخص و توانايي او بر انجام وظيفه هيچگونه محدوديتي ندارد.112
پرداخت مزد كم
پرداخت مزد كم عاملي است براي محدود كردن قدرت خريد كه از عواقب آن نبودن تقاضا براي ساير كالاها و خدمات مي​باشد و باعث توسعه نيافتن بازار فروش مي​گردد. 112
عدم تعادل در ثروت​ها

عدم تعادل در ثروت​ها باعث مي​شود مقداري از نيروي كار در جامعه در راه​هاي غيرضروري صرف شود. اين كارها فقط به درد صاحبان ثروت مي​خورد و انسان​هاي بي​چيز هيچ احتياجي به آنها ندارند. هزاران نفر در امور مر بوط به فحشا، ميليون​ها نفر در امور تبليغاتي، هزاران نفر در ساختن كاخ​ها و ويلاها و ده​ها هزار نفر در ساختن باشگاه​ها مشغول مي​شوند؛ در حقيقت اين عده، از كارهاي ضروري كه براي جامعه لازم است، بازداشته مي​شوند. اين اولين ضربه​اي است كه عدم تعادل ثروت​ها بر پيكر نيروهاي كار جامعه و به پيكر فرهنگ جامعه     مي​زند.113
بنابراين هر فرد بايد بخشي از مازاد درآمد خود را در راه انجام دادن كارهاي عام​المنفعه مانند كمك به فقيران و يتيمان مصرف كن با اين كار توزيع عادلانه درآمد و ثروت تضمين خواهد شد.
نتيجه گيري

هر جامعه اي براي تداوم حيات و بقا به كار و فعاليت مردم و مسئولان احتياج دارد. اگر افراد جامعه به طور نسبي بتوانند كار و شغل مناسب به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعداد ها، توانايي ها و علائق آنها باشد، زمينه براي نوآوري، ابتكار، رشد و ژيشرفت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه به وجود مي آيد يعني توسعه در همه زمينه ها اما توسعه بايد در راستاي رشد معنوي، الهي و تقرب جامعه به سوي حق تعالي انجام گيرد و نبايد همانند جوامع غربي خالي از اخلاق، تربيت، معنويت و حيات طيبه باشد.

به عبارت ديگر سياستمداران كشور بايد هدفهاي سياست توسعه را دنبال نمايند كه مهمترين آنها توسعه منابع انساني، گسترش توليدات مفيد، بهبود كيفيت زندگي، توسعه متوازن، كاهش وابستگي به جهان خارج، تقويت توسعه يكپارچه، همخواني و همراهي توسعه با عدالت اجتماعي اسلام مي باشد.
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